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 بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

  

 « ام...تنها تویی تنها تویی در گوشۀ تنهایی»نظر علامه طهرانی دربارۀ شعر 
ایشان مرحوم حاج اسماعیل رفتیم[ همسفرهای ]روزی با مرحوم آقا )علامه طهرانی( به اصفهان می

 دولابی و آقای مهندس تناوش و پسر مرحوم حاج حسن شرکت بودند.
گفتیم. با آن، از جاده قدیم می 180ماشین ایشان از این بنزهای قدیمی بود ]که[ آن زمان به آنها بنزهای 

اصفهان رفتیم؛ ظهر که حرکت کردیم، دیگر شب دیروقت ]به اصفهان رسیدیم[؛ ساعت از سه  ]از مشهد به[
 ]شب[ گذشته بود.

 خطی بود که نوشته بود:یک روز در آنجا یک دست
 1امهمه رسواییخواهی مرا با اینام *** تنها تو میتنها تویی تنها تویی در گوشۀ تنهایی

“ خواهی مراتنها تو می”منظور از : »ردند و رو به ما کردند گفتندصحبت ک[ علامه طهرانی]مرحوم آقا 
کند و همیشه منظور پدر است؛ او در تمام احوال، فرزندش را رها نمی: »مرحوم حاج اسماعیل گفت« چیست؟

 .«کندمنظور خداست؛ او در هیچ حالی بنده را رها نمی: »مرحوم آقا گفتند[.« مانَددر کنارش می]
ها را حتّی در آن زمان ببیند! در آن زمان او چه دیدگاهی اهم بگویم ]که[ تفاوت دیدگاهخویعنی می

رسد؛ که فقط خداست که برای انسان آید که انسان به مفاد این شعر میداشته و ]البته[ خب یک روزی می
هایی پیش توهوای خودشان هستند. فرصماند[؛ همه به یک نحوی در حالکس دیگری ]نمیماند و هیچمی
کند! اما خب اگر این ]معنا[ برای انسان ملکه جای مختلف این معنا را درک میآید ]که[ انسان گاهی، جایمی

 شود.[شود که خیلی دیگر ]عالی می
 الله طهرانی از تنهایی در لحظه مرگتجربۀ شخصي آيت

گر منجر به فوت ایشان شده بود. ما چهارپنج سال پیش، والده را برده بودیم بیمارستان؛ که ]البته[ دی
دانم در کنارم کسی دیگر تا کارهایشان را انجام دادیم، من کنار نشسته بودم؛ نمی« باید عمل شود.»بودند:  گفته

ای بودند آنجا؛ مثل آقای... . بعد در این لحظه، از رفقا بود یا تنها نشسته بودم ]الآن دقیق یادم نیست؛ ولی[ عده
اسِ سبز پوشیده بودند، پایین آمدند. ما ]در قسمت[ اورژانس بودیم. در همین ]موقع[ که ایشان چند نفر که لب

هوشی بود ـ چون دردش کردند و[ ایشان هم در حال نیمه بیبردند، وقتی که داشتند سوار ]آسانسور میرا می
آنها دارند »کردم. گفتند: شتم[ نگاه میزدند ـ من کنار نشسته بودم و با فاصله ]داها میزیاد بود و از این مورفین
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برند و جای ایشان هستم ]و[ دارند من را برای عمل میدفعه دیدم ]که[ من بهیک« برند.با آسانسور بالا می
دیدم این ]شخص که کنار من هست،[ کردم ]و[ میکس با من نیست! تنهای تنها هستم! بعد دائماً نگاه میهیچ

کند؛ یعنی مثل یک ربات! ]بدونِ[ هیچ ار ایشان کنار ایستاده ]و[ فقط من را نگاه میرفیق من است، ولی انگ
کند. آن رفیقم را دیدم مثلًا طور ایستاده نگاه میالعملی! مثلًا بیاید جلو، بغل کند، سلام کند. هیچ! همینعکس

های تنها؛ یعنی هیچ! صفر! طرف هستم! بعد دیدم ]که[ تک و تنها شدم! تنهای تنطرف جوی است و من اینآن
کند که تک و تنها ]است[ و احساس کردم ]که[ الآن دارم الکلمه، انسان این را احساس میواقعاً به تمام معنی

 و هیچ چیزی ندارم؛ صفرِ صفرِ صفرِ صفرِ صفر، هیچ، هیچ.« او»روم پیش می
چیزی نداشته باشم و بروم؛ یعنی  خواهد در موقع رفتن، هیچدلم می»گفتم: گاهی به بعضی از رفقا می
ام ]و[ طور که آمدهـ هیچ! هیچ! اصلًا! فقط همان ایمخوار شدهفعلًا که روزه حتّی یک نماز، حتّی یک روزه! ـ

طور هم بروم. اصلًا و ابداً! و فقط همین ام )بدون هیچ تقیُّدی و هیچ تعیُّنی(، همانهیچ چیزی با خودم نیاورده
کار دهیم ]تا[ حالت جا بیاید! ببینیم چهخیلی خوب! حالا به تو نشان می»اند! خدا ]هم[ گفت: تنهایی برایم بم

 «کنی؟!می
 انقطاع از تعلقات، شرطِ رسیدن به مقامِ رضایِ الهی است

روم، هیچ چیزی ندارم! هیچ چیزی! ابداً! ابداً! بعد دیگر هیچ! اصلًا هیچ خبری! دارم پیش خدا می
دفعه گفتم: بعد یک« کند؟!طور قبول میپذیرد؟! اینطور مییعنی خدا من را این»دم[ گفتم که: دفعه ]با خویک

بینی! هیچ چیزی که داری می خدایا ما هیچ چیزی نداریم؛ ]پس[ خدایی تو کجا رفته؟! بیا مال ما همین ]است[»
بله، سَرتاپا « ری، ]ولی[ ما هستیم!تو ]چیزی[ ندا»اش را نشان داد! گفت: دفعه خدا خداییبعد یک« نداریم!

 گناه و معصیت و زلّات و خطا و فلان از ماست، ولی بالأخره ما خداییمان سر جایش هست.
است؛ « او»فهمد که فقط آید، انسان واقعاً می]در[ آنجا ]و در[ خیلی مواردی ]که[ برای انسان پیش می

 دل ببندد ]و[ فقط باید دل را آنجا بگذارد ]و[ آنجا قرار بدهد.« او»]انسان[ باید فقط به 
 تلمیذ: شعر دیگر معنا شد!

 [.شد]شوف بله؛ یعنی کاملًا این معنا برای ما ملموس و مک استاد:
 شود یک بار دیگر مصرع دوم ]را بخوانید[؟تلمیذ: می

 امهمه رسواییخواهی مرا با اینام *** تنها تو میتنها تویی تنها تویی در گوشۀ تنهایی

تا انسان به آن نقطه [ باید اتفاق بیفتد]اش این قطع تعلقات اینها همه[. فهمدمی]آدم کاملًا این معنا را 
 .برسد

 الله طهرانی در لحظات آخر عمروالدۀ آیتحالات 
های آخر ]عمرشان[! ـ خیلی به من تعلّق داشت؛ مخصوصاً سال خدا رحمتشان کند مان ـمرحوم والده
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گفتم؛ ]چون[ از وقتی رفتم، اصلًا به ایشان نمییی میکرد. وقتی جاکرد، ایشان قلبش درد میمن سرم درد می
رفتیم به گفتم. مثلًا ]اگر[ کربلا میاش در اضطراب بود! لذا نمیآمدم، همهمی شنید، تا وقتی کهکه ایشان می

 کرد.اش احساس اضطراب میگفتیم؛ ]چون[ ایشان همهایشان نمی
فرستادنشان؛ اگر نبود، خواست طهران بیاید، اگر کسی از اقوام بود، که با ایشان میهر وقت ایشان می

جیب گشتم. و عآوردم ]و[ دوباره خودم با ایشان ]به[ مشهد برمییشان را میرفتم مشهد ]و[ اهمیشه خودم می
شما قم بیایید؛ برای شما قم بهتر است؛ اگر آنجا »]اینجا[ست ]که[ چندبار من به ایشان در این مدت گفتم: 

ان ایش« کنند.برادر ]یعنی امام رضا[ است، اینجا خواهرِ ]امام رضا؛ حضرت معصومه[ است؛ فرقی نمی
اینجا برای شما از هرجهت بهتر است. هروقت »گفتم: می« کار کنم؟!ها ]و[ دخترها را را چهبچه»گفت: می

تا اینکه مسائلی در مشهد پیش آمد که دیگر « دفعه مشهد بروید.ماه ]یا هر[ دو ماهی یکهم خواستید، هر یک
ـ که هر وقت  همان کاشانک )بالای نیاوران( ـایشان از مشهد زده شد و ]به[ طهران آمد. در طهران جایی بود 

من دیگر قصدِ برگشت به »رفتند. همان سفری که ما با هم بودیم، ایشان در آن سفر گفت: آمدند، آنجا میمی
مقدار هایی برای ما تعریف کرد که ما را یکخب ما خیلی خوشحال شده بودیم، ولی خواب« مشهد را ندارم!

ما دیگر خودمان را آماده کرده بودیم که ایشان « چنین خوابی دیدم!مشهد که بودم، »در فکر فرو برد! گفت: 
وهوایش خیلی خوب است، باشند. بعد هم هر وقت ]که[ بخواهند قم بیایند و اغلب در همان قمصر ]که[ آب

 خواهد ایشان را ببیند، بیاید اینجا ببیند.هرکسی از اقوام هم ]که[ می
مرتبه این قضیه پیش آمد؛ یعنی عجیب است؛ آن وقتی که دادیم که یکا انجام میداشتیم این کارها ر

سه ]از[ دو» گوید: طرف خدا میشود از مشهد ]بیاید[، همان وقتی است که باید برود! و از آنایشان مایل می
 «ماه تا الآن با او بودی، دیگر از این به بعد نه!

باشد، خب اینها که دیگر دنیا و این مسائل دنیایی نیست، ولی  اینکه آدم ]در خدمت[ مادر ]یا[ پدرش
]مقدار کمی[ که من با ایشان بودم، احساس کردم که رفتن ایشان، باز یک تغییر و  همین خداییش هم، همین

وجود آورد. مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ یک جور، ایشان هم ]جورِ دیگر؛[ یعنی وهوای ما بهتحوّلی در حال
 ضیۀ معنا و مفاد این شعر، به یک نحوی ]دیگر[ خودش را نشان داد.باز ق

 خدمت به والدین بهترین نعمت خداوند
گرچه در خدمت پدر و مادر بودن، بالاترین چیز است ]و[ ما در این دنیا بالاتر از این نداریم، ولی در 

م[ باشد و هرچه انسان حال باز در ظرف خودش هست؛ ابدیّت ندارد. خب در ظرف خودش، باید ]هعین
 ]خدمت[ بکند، کم کرده است.

طور که ما بندۀ خداییم، او هم بندۀ خداست؛ او هم یک حسابی دارد، او هم یک تاریخی دارد، او همان
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ولی همان . توانیم در پروندۀ آنها تصرف کنیمما که نمی. ارتباط به خودش دارد[ که]ای دارد هم یک پرونده
 [.است]تأثیر نبوده بی[ آدم]وهوا و فکر و فهم کند که در حالساس میرفتن، باز انسان اح

دیگر انسان باید راضی باشد به رضای خدا و هرچه که او  1«هر چه آن خسرو کند، شیرین کند»حال کلعلی
 کند.برای انسان تدبیر ]و[ تقدیر می

رسد ]که[ مانی ]هم[ میکند؛ ززمان انسان برای خودش زندگی میخب همه چیز محتمل است؛ یک
 کند.انسان برای دیگران زندگی می

                                                      
 :334دیوان کبیر شمس، ص   1

 ن کندهر چه آن خسرو کند شيرین کند *** چون درخت تين که جمله تي
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